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قرون وسطای ژاپن
 سانشوی مباشر بازآفرینی افسانه کهن ژاپنی

توسط اوگای موری است

روایت »سانشوی 
مباشر« مخاطب 

را لبریز از 
هیجان و دلهره 

و گاهی دلسوزی 
و درد می‌کند و 
خواننده کتاب 
تمایل دارد هر 

چه سریع‌تر 
بداند در میان 

گرداب حوادث 
گوناگون 

و عجیب، 
سرنوشت مادر، 

زن خدمتکار و 
خواهر و برادر 

خانواده چه 
خواهد شد

جون‌ئیچیرو 
تانیزاکی 

در داستان 
»یوشینو: افسانه 

دربار جنوبی« 
عشق و علاقه 

شدیدش 
به تاریخ و 

زیبایی‌شناسی 
ژاپن را که از 

سال 1926 
در وجودش 

به جوش‌ و 
خروش افتاده 

بود با یک شیوه 
روایی جدید 

درهم آمیخت و 
برای اولین‌بار 

پای علایق 
جدیدش -سنت 
و تجربه‌گرایی- را 

به آثارش باز کرد؛ 
ترکیبی عجیب، 

ولی لذتبخش 
که طرفدارانش را 

شگفت‌زده کرد 

»سانشـــوی مباشـــر«، افســـانه‌ای ژاپنی 
با قدمـــت بیش از هزار ســـال، مـــا را به 
قرون وســـطی در ســـرزمین آفتاب تابان 
می‌برد؛ دوران خرید و فروش انســـان‌ها 
به‌عنـــوان بـــرده‌. ایـــن داســـتان کوتـــاه 
ماجرای تلخ خواهر و برادری کم ســـن به 
نام آنجیو و زوشیو است؛ شاهزاده‌هایی 
کـــه از بـــد حادثـــه در دام قاچاقچیـــان 
انســـان می‌افتند. این روایـــت مخاطب 
را لبریـــز از هیجـــان و دلهـــره و گاهـــی 
دلســـوزی و درد می‌کند و خواننده کتاب 
تمایـــل دارد هـــر چـــه ســـریع‌تر بداند در 
میان گرداب حوادث گوناگون و عجیب 
سرنوشت مادر خانواده، زن خدمتکار و 
ایـــن خواهر و برادر نوجـــوان چه خواهد 
شـــد. جذابیت این افســـانه کهن آنقدر 
زیاد اســـت که طـــی قرن‌ها از نســـلی به 
نســـل دیگـــر منتقل شـــده و بـــه دوران 
معاصر ما رســـیده اســـت؛ روایتـــی که به 
ریشـــه‌ها و جوهـــره انســـان باز‌می‌گردد 
و شـــاید به همیـــن دلیل در گـــذر زمان 
کهنه نشـــده و همچنان پرمخاطب باقی 

مانده اســـت.
در ســـال 1915 بـــود که اوگای مـــوری این 
افســـانه را بازآفرینـــی کرد و ســـال 1954 
فیلـــم آن توســـط کنجـــی میزوگوچـــی 
ســـاخته شـــد. »سانشـــوی مباشـــر« به 
کوشـــش فرهـــاد بیگدلو ترجمه و نشـــر 
رایبـــد آن را در مجموعـــه »اتـــاق نـــوولا« 
خود‌ منتشـــر کرده اســـت. مقدمه‌‌‌ کتاب 
هم نوشـــته کارول کاوانو است که توسط 
بصیـــر علاقه‌بند بـــه فارســـی برگردانده 

شـــده است.
قدیمی‌تریـــن اشـــاره موجـــود بـــه ایـــن 
حکایـــت مربـــوط به موعظـــه‌ای بودایی 
یـــک  کـــه  اســـت  چهاردهـــم  قـــرن  از 
نســـخه ادبـــی و حکایتـــی ســـفرمحور از 
آن اســـتخراج شـــد. در قـــرون وســـطی 

راهبـــان دوره‌گـــرد ایـــن روایـــت را برای 
دهقانان تهیدســـت تعریـــف می‌کردند. 
همچنیـــن ایتاکوها -زنـــان دوره‌گرد کور 
مشـــهور بـــه احضارکننـــدگان روح کـــه 
صدای‌‌شـــان کلمات ارواح درگذشتگان 
را ادا می‌کـــرد- ایـــن روایـــت را زنـــده نگه 
داشـــتند. این حکایت عامیانـــه تا امروز 
در سراســـر جهـــان ریشـــه‌ دوانـــده و به 
زبان‌های گوناگون ترجمه شـــده است. 
معلمـــان ســـر کلاس‌هـــای درس ایـــن 
داســـتان را بـــرای دانش‌آمـــوزان روایت 
می‌کننـــد و اجراهـــای تئاتر »سانشـــوی« 
امروزه در ژاپن مرســـوم است و اپراهایی 
نیز بر اســـاس این افســـانه ســـاخته‌اند.

 
وسعت نگاه اوگای موری

هیرانـــو کیچیـــرو، منتقد ادبـــی در مورد 
گفت‌وگویـــی  در   » مباشـــر »سانشـــوی 
در نســـخه ۳۰ ژوئـــن ۲۰۱۹ در روزنامـــه 
»یومیوری« روند پایان داستان را عجیب 
ارزیابـــی کـــرده اســـت: »ما این داســـتان 
کوتـــاه را به‌عنوان رنج و ســـختی‌های یک 
خواهر و بـــرادر که طی حوادثی ناگهانی از 
مادرشان جدا شـــدند، می‌خوانیم. پس 
از یک ســـری اتفاقات تلـــخ و باورنکردنی، 
در نهایت زوشـــیو به پایتخت می‌رسد. در 
معبدی داخـــل یک آلاچیـــق می‌خوابد. 
صبـــح روز بعـــد، وقتی صدراعظـــم برای 
دعـــا کردن در انزوا به ســـر می‌بـــرد، به او 
نزدیک می‌شود و بخت و اقبال پسرک رو 
به بهبودی می‌رود. زوشـــیو در بزرگسالی 
به ماســـامیچی تغییـــر نام می‌دهـــد و به 
فرمانـــداری اســـتان تانگو ارتقـــا می‌یابد. 
او خریـــد و فـــروش بـــرده را در سراســـر 
ایـــن اســـتان ممنـــوع می‌کنـــد.« هیرانو 
کیچیـــرو در ادامـــه ختم شـــدن ناگهانی 
داســـتان این جمله‌ را مـــورد ارزیابی قرار 
می‌دهد: »سانشـــوی مباشـــر حالا مجبور 
بود تمـــام برده‌هایـــش را آزاد کند و بابت 
کار به آنها حقـــوق بدهد. انتظار می‌رفت 
سانشـــو و خانواده‌اش گرفتار ضرر و زیان 
فراوانی شـــوند، اما مقدار کار کشـــاورزان 
و صنعتگـــران افزایش چشـــمگیری پیدا 
کـــرد و به همیـــن دلیل خانواده سانشـــو 
حتـــی بیشـــتر از قبـــل شـــکوفا شـــد و 

کارشـــان رونق یافت.« ایـــن منتقد ادبی 
در نقـــد ایـــن جملـــه می‌نویســـد: »ایـــن 
بخـــش کتـــاب مـــورد انتقـــاد بســـیاری از 
خواننـــدگان قرار گرفته اســـت و از چنین 
پایانـــی بـــرای ایـــن خانـــواده ظالـــم ابراز 
تعجب و احســـاس خشـــم کرده‌اند. آنها 
می‌پرســـند چرا خانواده شـــرور و بی‌رحم 
سانشوی مباشـــر، پس از آن همه ظلم و 
ســـتم باید ثروتمندتـــر و مرفه‌تـــر از قبل 
شـــوند؟« او درباره این سؤال که اصلاً چه 
نیـــازی به نوشـــتن چنین جملـــه‌ای بود، 
توضیـــح می‌دهـــد: »نویســـنده در واقـــع 
نمی‌خواســـته داســـتان آنجیو و زوشیو را 
صرفـــاً بـــا تقلیـــل روایت به یک مشـــکل 
شـــخصی و حـــس انتقامجویی فـــردی از 
سانشـــوی مباشـــر به پایـــان برســـاند. در 
واقع هدف نویســـنده به تصویر کشـــیدن 
مشـــکلات در جوامعی بوده که برده‌داری 

پایـــه و رکن اساســـی بود.«
پایـــان  ایـــن منتقـــد توصیـــه می‌کنـــد 
روایـــت را بـــا نگاهـــی ســـطحی و گـــذرا 
ارزیابـــی نکنیـــم؛ بلکـــه آن را در ابعاد و 
جغرافیایـــی وســـیع‌تر تجســـم کنیم؛ در 
یک جامعه یا جوامع گســـترده‌تر. شـــاید 
کمـــی اغراق‌آمیـــز به نظـــر می‌رســـد اما 
گمـــان می‌کنم نویســـنده می‌خواســـته 
بـــرده‌داری  بیامـــوزد  خواننـــدگان  بـــه 
سیســـتمی غیرمنطقـــی بـــوده، حتی از 

اقتصادی. منظـــر 
 

کاهش خشونت‌ها
اوگای مـــوری در مقالـــه خـــود بـــا عنوان 
»تاریـــخ آن‌گونـــه کـــه هســـت و تاریـــخ 
آن‌گونه کـــه نیســـت« آورده »سانشـــوی 
مباشـــر« اثری اســـت که از تاریخ فاصله 
می‌گیـــرد. با ایـــن حـــال، مثال‌هایی که 
در ایـــن مقاله می‌آورد به داســـتان ربطی 
ندارنـــد، ماننـــد دوره زمانـــی اثر، ســـن و 
اجداد پادشـــاه زوشـــیو و تعداد پســـران 
سانشـــو. اما دربـــاره دلایـــل تغییراتی که 
در متن افســـانه اعمال کـــرده، توضیحی 
نمی‌دهـــد. بنابراین ما به بررســـی برخی 

تغییـــرات می‌پردازیم.
داســـتان اوگای موری با روایـــت اصلی و 
کهـــن »سانشـــوی مباشـــر« تفاوت‌هایی 

»یوشـــینو: افســـانه دربار جنوبـــی« رمان 
کوتاهی اســـت که مـــا را به ســـفری کوتاه 
در دل یـــک روســـتای باســـتانی مشـــهور 
و بـــه دربـــار جنوبـــی می‌بـــرد؛ جایی که 
واقعیت بـــا خیال و افســـانه‌های تاریخی 
درهـــم تنیـــده‌ می‌شـــوند. ســـپس نالـــه 
روباهی را می‌شـــنویم که دلتنگ مادرش 
اســـت و داســـتان‌هایی بســـیار قدرتمند 
را دنبـــال می‌کنیـــم. ایـــن روایت‌هـــا بـــه 
زیبایی، عشـــق تانیزاکی به آثار کلاسیک 
و اشـــتیاقش برای مادرش را به ترانه‌های 
شـــنیدنی زندگـــی تبدیل می‌کننـــد. این 
روایـــت تانیزاکـــی ماننـــد دیگـــر آثـــارش 
عمیقاً به جوهره وجود انســـان می‌پردازد 
و آنقدر ژرف اســـت که با وجود گذشـــت 
۵۰ ســـال از مرگش نه‌تنهـــا در ژاپن، بلکه 
در خـــارج از کشـــور هنوز مورد تحســـین 

قـــرار می‌گیرد.
نوولای »یوشـــینو: افســـانه دربار جنوبی« 
به کوشـــش فرشاد صحرایی ترجمه شده 
و انتشـــارات رایبد آن را برای علاقه‌مندان 
به ادبیـــات ژاپـــن منتشـــر کرده اســـت. 
ایـــن اثر حاصـــل دورانی اســـت که علاقه 
تانیزاکـــی، اســـتاد نامی ادبیـــات ژاپن، از 
لذت زیبا‌شـــناختی بـــه ظرافـــت ژاپنی و 
سبک نوشـــتاری ظریف کلاســـیک تغییر 

. کرد
تانیزاکـــی در ایـــن اثـــر کـــه یـــک مقالـــه 
رمان‌گونـــه و نـــوولا اســـت، بـــه زیبایی و 
با زبان غنایی عشـــق خود بـــه آب‌وهوای 
منطقه کانســـای، دلبستگی‌اش به تاریخ 
آن خطـــه و علاقـــه‌اش بـــه آثار باســـتانی 
از دســـت رفتـــه را بـــا ســـبکی خـــاص به 
تصویر می‌کشـــد. مرثیـــه پرشـــور او برای 
»چیزهایـــی کـــه بایـــد گرامـــی بـــدارد«، 
همان‌طور که در مقاله‌اش »در ســـتایش 
ســـایه‌ها« دیده می‌شـــود، در این روایت 
بـــه صورت یـــک غـــزل آرام جریـــان دارد. 
همچنین داستان دوســـتش تسومورا به 
طـــرز ماهرانه‌ای در این اثر تنیده شـــده و 
تأثیر عاطفـــی عمیقی ایجـــاد می‌کند که 

روح هـــر خواننـــده‌ای را می‌نوازد.
 

سبکی تازه در ادبیات ژاپنی
جون‌ئیچیـــرو تانیزاکـــی کـــه بـــه دنبـــال 
ن  بیـــا ی  بـــرا تـــازه  ســـبکی  نوشـــتن 
عمیق‌تریـــن احساســـاتش نســـبت بـــه 
واقعیت‌ها بـــود، برای اولین‌بار در ســـال 
1931 »یوشـــینو: افســـانه دربار جنوبی« را 
که به »پیکان‌ ریشـــه« نیز مشـــهور اســـت 
بـــه ســـبک »داستان-‌جســـتار« نوشـــت؛ 

شیوه‌ای زیرپوســـتی و ذهنی‌تر نسبت به 
دیگـــر آثـــارش. تانیزاکی در این داســـتان 
عشـــق و علاقـــه شـــدیدش بـــه تاریخ و 
زیبایی‌شناســـی ژاپن را که از ســـال 1926 
در وجـــودش به جوش‌ و خـــروش افتاده 
بود بـــا ایـــن شـــیوه روایی جدیـــد درهم 
آمیخـــت و بـــرای اولین‌بـــار پـــای علایق 
جدیـــدش -ســـنت و تجربه‌گرایـــی- را به 
آثارش بـــاز کـــرد؛ ترکیبی عجیـــب، ولی 
لذتبخش که طرفدارانش را شـــگفت‌زده 
کـــرد. این فرمـــول جـــذاب را در دیگر آثار 
شـــاخص‌ او همچون »داســـتان یک مرد 
کور«، »تاریخچه مخفی ارباب موساشـــی« 
و »مادر کاپیتان شـــیگموتو« هم می‌توان 
مشـــاهده کـــرد. در این روایـــت تانیزاکی 
مـــا را بـــه ســـفری اســـرارآمیز بـــه عمـــق 
افســـانه‌های تاریخـــی و مناطـــق اصیـــل 
ژاپـــن می‌کشـــاند؛ جایـــی کـــه می‌تـــوان 
آب‌وهـــوا و زیبایی‌هـــای آن را لمس کرد؛ 
از شـــکوفه‌های صورتـــی گیلاس تـــا ارائه 

بینشـــی بی‌نظیـــر از فرهنـــگ ژاپن.
راوی این اثر اول‌شـــخص است و داستان 
آنقدر طبیعی پیش می‌رود که احســـاس 
می‌کنید واقعاً در حال خواندن گوشه‌ای 
از خاطـــرات ســـفر و زندگینامـــه خـــود 
نویســـنده هســـتید؛ در حالـــی که بخش 
اعظـــم ایـــن روایـــت ســـاخته و پرداخته 
خیالات تانیزاکی اســـت. خود نویســـنده 
در ســـال 1946 اعتراف کرده بود:»مادری 
که در این اثر به آن اشـــاره می‌شـــود مادر 
دوســـت تســـومورا اســـت، نه مـــادر من. 
مـــادرم در ســـال 1864 در فـــوکاگاوای ادو 
)نام قدیم توکیو(‌ زاده شـــد و ســـال 1917 
در کاکیگاراچو از توابع محله نیهونباشی 
توکیو درگذشـــت. یک توکیویی اصیل که 
هرگـــز به غرب ژاپـــن پا نگذاشـــته بود.«

 
ورود جذاب به داستان

شروع داستان را می‌توان جذاب ارزیابی 
کرد؛ چرا که حس کنجـــکاوی خواننده را 
بلافاصلـــه برمی‌انگیزد. راوی که ســـاکن 
توکیو اســـت، اول از ســـفر ۲۰ سال پیش 
خـــود در دورانـــی بـــدون دسترســـی بـــه 
وســـایل حمل‌و‌نقل مانند دوران امروزی 
-‌در ســـال 1912 اواخـــر دوره میجـــی- یـــاد 
می‌کند. ســـپس خیلی ســـاده و صمیمی 
خواننـــدگان را مخاطـــب قـــرار می‌دهـــد 
و می‌نویســـد:»باید داســـتانم را بـــا ایـــن 
شـــروع کنم که چه چیزی مرا وا داشـــت 
تا رهســـپار اعماق کوهســـتانی شـــوم که 
اخیـــراً از آن به‌عنـــوان آلـــپ یاماتـــو یـــاد 

می‌شـــود.« همین جملـــه ذهن مخاطب 
را به دنبال راوی می‌کشـــاند تا دلیل سفر 
مرموزش به دل یک منطقه کوهســـتانی 
را بداند. ســـپس به افسانه‌هایی عجیب 
دربـــاره یکـــی از وارثـــان دربـــار جنوبـــی 
بـــه نـــام شـــاهزاده کیتایاما کـــه در میان 
اهالـــی مناطـــق حوالی رودخانه توتســـو، 
کیتایامـــا و روســـتای کاواکامـــی رواج دارد 
اشـــاره می‌کنـــد؛ داســـتان‌هایی دربـــاره 
نبیـــره امپراطـــور گوکامیاماســـت کـــه به 
»ارباب دربـــار جنوبی« نیز شـــهرت دارد. 
روایـــت درگیری‌های خونبار میـــان دربار 
شـــمالی و دربار جنوبی اگرچه به افسانه 
شـــباهت دارنـــد اما نویســـنده بـــه نقل از 
تاریخدانان بر صحـــت آن تأکید می‌کند. 
ماجراهایی که در برهـــه‌ای از تاریخ ژاپن 
رخ داده‌انـــد؛ درگیری‌هایی بر ســـر ســـه 
نشـــان امپراطـــوری شـــامل: شمشـــیر، 
آینـــه و جواهـــرات مقدســـی کـــه ربـــوده 
می‌شـــوند و منجـــر به تشـــکیل سلســـله 
تنســـی می‌شـــود. پایان کتاب هم شامل 
یک واژه‌نامه و توضیحـــات مفصل درباره 
اصطلاحات و پیشـــینه تاریخی و تفسیری 

. ست ا
نویســـنده ایـــن افســـانه تاریخـــی را تـــا 
بریدن ســـر  نبیـــره امپراطـــور گوکامیاما 
توســـط خائنـــان و گریختن آنان با ســـر 
پادشـــاه و جواهـــرات ادامـــه می‌دهـــد 
ق  تفـــا ا ب‌تـــر  ا جذ یـــی  ها ا جر ما و 
می‌افتـــد کـــه مخاطبـــان کتـــاب را در 
میـــان افســـانه‌ها، تاریـــخ و ماجراهایی 
باورنکردنـــی غوطه‌ور می‌کند. ســـپس 
نویســـنده بـــرای اثبـــات نوشـــتارش به 
و  منابـــع  بـــه  موفقیت‌آمیـــز  شـــکلی 
کتاب‌هـــای تاریخـــی مختلفـــی اشـــاره 
می‌کنـــد کـــه هـــر کـــدام ایـــن روایت‌ها 
را بـــه شـــکلی دیگـــر نقـــل کرده‌انـــد و 
نـــدن  خوا بـــه  تشـــویق  ننـــدگان  خوا
دیگـــر کتاب‌هـــای تاریخـــی می‌شـــوند. 
جون‌ئیچیـــرو تانیزاکـــی بـــدون آنکـــه 
حوصله خواننده ســـر برود یا احســـاس 
کنـــد در حـــال خواندن متنـــی علمی یا 
تاریخـــی اســـت، بـــا اشـــاره‌هایی کوتاه 
و متفـــاوت بر بـــار اطلاعـــات تاریخی و 
جغرافیایـــی مخاطبان خـــود می‌افزاید 
و از کاخ‌هـــا و مکان‌هایـــی یـــاد می‌کند 
کـــه از دوره‌هـــای تاریخـــی هنـــوز پـــا بر 
جـــا مانده‌انـــد و نـــوادگان پادشـــاهان 
همچنـــان در آنهـــا زندگـــی می‌کننـــد.

تانیزاکـــی بـــا زیرکـــی خاصـــی از هدفش 
برای نوشـــتن این کتاب پـــرده برمی‌دارد 

و در عیـــن حـــال یـــک جمع‌بنـــدی کلی 
ارائـــه  از مطالبـــی کـــه روایـــت کـــرده 
می‌دهد:»همان‌طور کـــه با این اطلاعات 
مختلـــف آشـــنا می‌شـــدم، علاقـــه‌ام به 
رمـــان تاریخـــی‌ای کـــه برایـــش برنامـــه 
داشـــتم افزایش می‌یافت. دربار جنوبی؛ 
شـــکوفه‌های یوشـــینو؛ فرورفتگی‌هـــای 
پادشـــاه جـــوان؛  مرمـــوز کوهســـتان؛ 
کوســـونوکی جیـــرو ماســـاهیده؛ جواهر 
مقدس مخفی در غار؛ ســـری که خونش 
از میـــان بـــرف جهیـــد. یـــک نویســـنده 
نمی‌توانـــد موضوعـــات بهتـــری از اینهـــا 

پیدا کنـــد...«
تانیزاکـــی به نگاهـــی خطی بـــه روایتش 
بســـنده نمی‌کنـــد؛ او از حـــال حاضـــر 
؛  یســـند می‌نو یقـــش  علا و  ش  د خـــو
دل  از  بازمی‌گـــردد؛  دور  تاریخـــی  بـــه 
مکان‌هایـــی کـــه بـــه آنهـــا ســـفر می‌کند 
تاریخچه و اســـراری را بیرون می‌کشد؛ از 
ســـنت‌های خاص مردم برخی مناطق و 
شـــیوه امرار معـــاش آنها -مثل ســـاختن 
کاغـــذ بـــه روش دســـتی- می‌گویـــد. این 
بازی بـــا روایت‌های گوناگـــون ادامه دارد 
تا بـــه شـــرایط فعلـــی خودش و کشـــف 
اســـراری عجیـــب و تـــازه می‌رســـد... در 
نهایـــت نویســـنده بـــه ایـــن نتیجـــه کلی 
می‌رســـد:»هیچ وقـــت رمـــان تاریخی‌ای 
را کـــه برایـــش برنامه داشـــتم ننوشـــتم؛ 
محتویاتش بیشـــتر از حـــد توانم بود...« 

نگاهی انتقادی به سبک تانیزاکی
یوکیو میشیما، نویســـنده مشهور ژاپنی، 
اســـتدلال می‌کند:»تانیزاکـــی یک پســـر 
شـــهری بود که از مســـائل ســـاده‌لوحانه 
تنفر داشـــت. او مشـــکلات خود را نشان 
نمـــی‌داد و مردی بـــود که تا حـــد امکان 
شکســـت‌خورده به نظـــر می‌رســـید و در 
پنهان کردن احساســـاتش بســـیار موفق 
بـــود.« با این حال، میشـــیما با ســـتایش 
نبوغ تانیزاکی به‌عنوان یک رمان‌نویس، 
می‌گوید:»آثـــار او، بـــا وجـــود زندگـــی در 
دورانی آشـــفته، حاوی هیچ‌گونـــه انتقاد 
اجتماعـــی نیســـت و کامـــاً بـــا ماهیت 
واقعـــی تانیزاکـــی بی‌ارتبـــاط هســـتند. 
بنابراین نوشته‌هایش آن چیزی نیستند 
که در وجود خـــودش جریان دارد. دنیای 
ادبی تانیزاکی چنان از سرنوشـــت زمانه 
و تاریـــخ بی‌بهـــره اســـت که تـــا حدودی 

غیرطبیعـــی به نظر می‌رســـند.«
برخـــی منتقـــدان معتقدنـــد، تانیزاکـــی 
تکنیـــک روایی »یوشـــینو: افســـانه دربار 
اثـــر  از »راهبـــه کاســـترو«  را  جنوبـــی« 
اســـتاندال الهـــام گرفتـــه اســـت؛ چراکه 
تانیزاکـــی در ســـال 1928 بخشـــی از یک 
مجموعـــه ایتالیایـــی را ترجمه و منتشـــر 
کـــرد. راوی داســـتان اســـتاندال مثـــل 
راوی »یوشـــینو: افســـانه دربار جنوبی«، 
در جســـت‌وجوی حقیقتـــی اســـت کـــه 
تاریخدان‌هـــای متعصب آن را لاپوشـــانی 

کرده‌اند؛ بنابراین به منطقه دورافتاده‌ای 
در ایتالیا ســـفر می‌کنـــد. همچنین مثل 
راوی »تاریخچه مخفی«، داســـتانش را بر 
دو دستنوشـــته پایه‌گذاری کرده اســـت. 
امـــا تفاوتی وجـــود دارد: حکایات تاریخی 
ایتالیایی اســـتاندال که »راهبه کاســـترو« 
یکی از داســـتان‌هایش اســـت بر اساس 
دستنوشـــته‌های ایتالیایی واقعی است؛ 
ولی تانیزاکـــی دستنوشـــته‌هایی خیالی 
را ســـر هـــم و تمامی کاراکترهـــا و حوادث 
غیـــر از چنـــد مـــورد را بـــر اســـاس تخیل 

پایه‌ریـــزی می‌کنـــد.
آنچـــه دو اثر ژاپنـــی و ایتالیایـــی را به هم 
پیوند می‌دهـــد، صرفاً جزئیات نیســـت، 
بلکه مهم‌تـــر از آن، ویژگی‌هـــای روایی و 
موضوعـــی مشـــترک میان آنهاســـت. هر 
دو اثـــر از تکنیک‌هـــای روایـــی متمایزی 
بـــرای ارائـــه یک ایده یکســـان اســـتفاده 
می‌کننـــد: اینکـــه رابطـــه فرد با گذشـــته 
باید توســـط میلی عاشـــقانه میانجیگری 
و معنـــادار شـــود. هر دو نویســـنده از این 
ســـاختار دقیق برای طرح داســـتان خود 
اســـتفاده می‌کننـــد، امـــا زمینه‌هایی که 
بـــرای انجـــام ایـــن کار انتخـــاب می‌کنند 

کاملاً متضاد اســـت. اســـتاندال عاشقانه 
خـــود را در محـــدوده یک دیســـتوپیایی 
اخلاقی قـــرار می‌دهد، تانیزاکی در عوض 
آن را در فضایـــی آرمان‌شـــهری می‌پیچد.

دادن ســـاختارها و فضای داستان برخی 
نـــکات را در مقایســـه بـــا افســـانه اصلی 

نادیـــده می‌گیرد.
در واقـــع شـــاهزاده زوشـــیو بـــا فـــرار از 
سلطه سانشوی مباشـــر، از کوکوبونجی 
در اســـتان تانگو بـــه تنوجی در اســـتان 
ستســـو ســـفر می‌کند، جایی که جایگاه 
پســـت بردگی را رها می‌کند. ســـپس به 
معبـــدی کـــه مـــکان مقـــدس بودائیان 
اســـت، پناه می‌برد و ایـــن نقطه تطهیر، 
تجدید حیـــات و تولـــد دوباره اوســـت. 
حقیرانـــه  زندگـــی  از  تطهیـــر  از  پـــس 
به‌عنوان فرماندار ۵۴ شهرســـتان دوباره 
متولد می‌شـــود. تنوجی در واقع مکانی 
مهـــم و نقطه عطف داســـتان اســـت که 
در یـــک چشـــم بـــه هـــم زدن، او در این 
مکان از دنیای پســـت بـــه جایگاهی والا 
قـــدم می‌گذارد و روح و جســـم پســـرک 
ارتقا می‌یابـــد. دگرگونی و تجدید حیاتی 
که در این مکان اتفـــاق می‌افتد، همان 
چیـــزی اســـت کـــه مـــا آن را ســـاختار و 
منطـــق فضـــا در موعظـــه می‌نامیـــم. 
نقشـــی که فضای تنوجی در »سانشـــوی 
مباشـــر« ایفـــا می‌کنـــد، یعنـــی فضایی 
کـــه درامِ دگرگونـــی و تجدیـــد حیات در 
آن اتفـــاق می‌افتـــد -به تعبیـــری بخش 
کلیـــدی اثـــر- در نوشـــته اوگای نادیـــده 
گرفته شـــده و چنـــدان بـــه آن پرداخته 
نشـــده و همین روایت را از روح افســـانه 

اصلـــی دور کرده اســـت.
ایـــن درامِ دگرگونـــی و تجدیـــد حیات از 
فرودســـت به والا را می‌تـــوان به عنوان 

یک پدیده رو به رشـــد در زندگی توصیف 
کرد و آن را به عنـــوان حس رهایی برای 
طبقـــه‌ای دانســـت کـــه از اواخـــر قرون 
وســـطی تا اوایـــل دوره مدرن بـــه عنوان 
مردم فرودســـت شـــناخته می‌شـــدند. 
تنوجـــی مکانـــی مقـــدس در پایتخـــت 
ژاپـــن اســـت کـــه در آن پاکـــی و ناپاکی، 
مرگ و زندگـــی، اشـــرافیت و فرومایگی 
در کنـــار هم وجـــود داشـــته‌اند. این دو 
نیـــروی متضاد با هم مطابقت داشـــتند 

و دگرگونـــی در آن امکان‌پذیـــر بود.

راضیه خوئینی
گروه کتاب

ادبیات ژاپن

صحنه‌ای از افسانه 
»سانشوی مباشر« که 
زوشیو با خواهرش به 

بردگی فروخته شده‌اند 
و هنگام کار لحظه‌ای 

دست هم را می‌گیرند

نگاهی به نوولای یوشینو اثر جون‌ئیچیرو تانیزاکیگره زدن خیال به تاریخ‌

اوگای،  بازنویســـی  چشـــمگیر دارد. در 
شـــاهد تعدیل صحنه‌های خشونت‌آمیز 
هســـتیم. بـــرای مثـــال در ایـــن حکایت 
ماجـــرای داغ زدن بـــر پیشـــانی خواهـــر 
و بـــرادر بـــه یـــک رویـــا تقلیـــل می‌یابد. 
مهم‌تـــر از آن، انتقـــام ســـخت زوشـــیو از 
سانشـــوی مباشـــر اســـت، زیرا در افسانه 
اصلـــی صحنـــه‌ای وجـــود دارد کـــه در آن 
سابورو، پســـر سوم سانشـــوی مباشر که 
خیلی بی‌رحم بود، ســـه روز و ســـه شب 
را صـــرف بریدن ســـر پـــدرش بـــا اره‌ای از 
جنـــس بامبو می‌کنـــد، ولی ایـــن صحنه 
حـــذف شـــده. همچنیـــن آنجیـــو پس از 
فـــراری دادن بـــرادرش تا ســـر حد مرگ 
شـــکنجه می‌شـــود که این ماجـــرا هم به 
شـــکلی نرم‌‎تر روایت شـــده اســـت. البته 
اگر این داســـتان بـــرای کودکان نوشـــته 
شـــده باشـــد، حذف یا تغییر صحنه‌های 
بی‌رحمانـــه اجتناب‌ناپذیـــر می‌نمایـــد، 
امـــا از آنجـــا کـــه مخاطـــب این افســـانه 
گروه ســـنی بزرگسال است، شـــاید بهتر 
بود شـــیوه برخـــورد با فرد ســـتمگر کمی 
متفاوت‌تـــر باشـــد. در نتیجـــه، بـــه نظر 

می‌رســـد نکوهش و تقبیح بـــرده‌داری در 
نیمـــه راه به پایـــان می‌رســـد. همچنین 
دربـــاره حـــذف صحنـــه انتقـــام می‌توان 
گفت نوعی آشـــتی ضمنی بین زوشـــیو و 
سانشـــوی مباشـــر وجود دارد؛ اما به نظر 
می‌رســـد هدف اصلـــی اوگای موری خلق 
اثـــری هماهنـــگ، ملایم و آســـان‌خوان 

بوده اســـت.
از طرفـــی تیزبینـــی خـــاص اوگای مـــوری 
در ایـــن روایـــت پنهـــان اســـت، بنابراین 
شـــاهدیم کـــه حیـــات این افســـانه کهن 
در بیـــان احساســـات افراطـــی بـــه دام 
می‌افتد. امـــا اوگای با زیرکـــی تضادهای 
موجـــود در روایت اصلـــی را محو می‌کند 
و روایـــت خـــود را بـــا گـــرد هم نشـــاندن 
شـــخصیت‌های متضاد در دنیایی مدرن، 
متعـــادل و آرام بازآفرینـــی می‌کند. با این 
حـــال، اگر ایـــن نکتـــه را کنـــار بگذاریم، 
آنچـــه در مـــورد کار اوگای غیرقابل قبول‌ 
اســـت، نادیده گرفتن ســـاختار مذهبی 
فضای داســـتان؛ جنبـــه بودایی، صومعه 
و منطـــق روایت اســـت؛ یعنـــی دگرگونی 
و تجدیـــد حیـــات. اوگای موری بـــا تغییر 

جراح داستان‌پرداز
اوگای مـــوری )تولـــد 17 فوریـــه 1862- درگذشـــت ۹ ژوئیه ۱۹۲۲( بـــا نام واقعی 
هایاشـــی‌تارو، پســـر پزشـــکی از طبقـــه اشـــرافی ســـامورایی بود. او در شـــهر 
تســـوانو، ناحیـــه کاموآشـــی، اســـتان ایوامی متولد شـــد. خانواده او نســـل‌ها 
پزشـــک رســـمی قبیلـــه کامایـــی در قلمـــرو تســـوانو بودنـــد و تحت‌تأثیر این 
امر، اوگای نیز وارد دوره مقدماتی در دانشـــکده پزشـــکی ناحیه دانشـــگاه اول 
)دانشـــکده پزشـــکی امروزی، دانشـــگاه توکیو( شـــد. ســـپس او به خواســـته 
والدینش عمل کرد و جراح ارتش شـــد. از ســـال ۱۸۸۴ او به مدت پنج ســـال 
در آلمـــان تحصیل کرد و بهداشـــت و ســـایر موضوعات را آموخت. ســـپس در 
ســـال ۱۸۹۰ داســـتان »رقصنده« را منتشـــر کرد؛ روایتی که بیشـــتر از تجربه 
شـــخصی خودش در برلین نشـــأت می‌گرفت؛ یک دلبســـتگی‌ ناخوشایند 
میان دختری آلمانی و یک دانشـــجوی ژاپنی. این داســـتان نشـــان‌دهنده 
فاصلـــه گرفتـــن قابل توجه از داســـتان‌های غیرشـــخصی نســـل‌های قبل 
بـــود و بـــه ترویـــج افشـــاگری‌های زندگینامـــه‌ای در میان نویســـندگان 
ژاپنی دامن زد. »گان« محبوب‌ترین رمان اوگای بود. داســـتان عشق 
اعلام نشـــده‌ معشـــوقه‌ یک رباخوار به یک دانشـــجوی پزشکی که 
هـــر روز از کنار خانه‌اش می‌گذشـــت. ​​اوگای همچنین رمان 
زندگینامـــه‌ای »بداهه‌پردازان« اثر هانس کریســـتین 
اندرســـن را ترجمه کـــرد. او بعداً به مقـــام جراح کل 
ارتـــش رســـید، اما میل او بـــه خلق آثـــار ادبی هرگز 
فروکش نکرد و آثار شـــاخصی مانند »تاکاســـه-بونه« 

و »قبیلـــه آبه« را منتشـــر کرد.

راوی روح سنتی ژاپن
جون‌ئیچیرو تانیزاکی ســـال 1886 در نیهونباشی توکیو در خانواده‌ای که صاحب 
یـــک چاپخانه بودنـــد متولد شـــد. او که دانشـــجوی انصرافی دانشـــکده ادبیات 
ژاپنی از دانشگاه سلطنتی توکیو بود، نوشـــتن آثار خلاقانه را از دوران دانشجویی 
آغـــاز کرد. مجلـــه‌ ادبی »شینشـــیچو« را تأســـیس و اولین اثرش ‌ـنمایشـــنامه‌ای 
تک‌پـــرده‌ای‌ـ را در آن منتشـــر کرد. این اثر توســـط ناگای کافـــو، رمان‌نویس نامی 
آن دوران در مجله »میتا بونگاکو« بســـیار مورد تحســـین قـــرار گرفت و جای پای 
تانیزاکی را به‌عنوان نویســـنده‌ای نوظهـــور در دنیای ادبیات محکم کـــرد. آثار او، 
مانند »راز خالکوبی‌ها« هم با اســـتقبال گسترده مخاطبان و جامعه ادبی مواجه 
شـــد. در ابتدا، او به سبک‌های غربی علاقه داشـــت، اما پس از زلزله‌ بزرگ کانتو 
و نقل مکان به منطقه‌ ســـنتی و خلوت کانســـای، به‌تدریج به نویســـندگی کاملاً 
ژاپنـــی گرایـــش پیدا کرد. او با اســـتفاده از زبان ســـنتی ژاپنی، ســـبک نوشـــتاری 
زیبایـــی را خلق کـــرد. مهم‌تریـــن آثارش پس از ســـال 1923 نوشـــته شـــدند؛ از 
جمله »نائومی«، )1924(، »گزنه‌ها« )1929(، »آشـــیکاری« )1932(، »پرتره شوکین« 
)1932(، تاریخچـــه مخفـــی ارباب موساشـــی )1935(، »چند بازنویســـی مدرن از 

داســـتان گنجـــی«)1941، 1954 و 1965(، »خواهـــران 
ماکیـــوکا« )1949(، »مـــادر کاپیتـــان شـــیگموتو« 

)1949(، »کلیـــد« )1956( و خاطـــرات یک پیرمرد 
دیوانـــه )1961(. در ســـال ۱۹۴۹ نیـــز موفـــق بـــه 
دریافت نشان فرهنگ شـــد و جایزه امگرلاتوری 
بـــرای دســـتاوردهای فرهنگـــی به او اهدا شـــد. 

در ســـال 1965 نیـــز اولیـــن ژاپنی عضـــو افتخاری 
آکادمی و مؤسســـه ملـــی هنـــر و ادب آمریکا 

شـــد. تانیزاکی در همان سال درگذشت.

 نویسنده: اوگای موری
 مترجم: فرهاد بیگدلو

 انتشارات: رایبد
 تعداد صفحات: 73 صفحه

 قیمت: 65000 تومان

 نویسنده: جون‌ئیچیرو تانیزاکی
 مترجم: فرشاد صحرایی

 انتشارات: رایبد
 تعداد صفحات: 96 صفحه

 قیمت: 80000 تومان

سانشوی مباشر

یوشینو
افسانه دربار جنوبی


